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 چكيده 

هـوم  سينا را در مقام تحليـل مف  هاي ملاصدرا و ابن اين مقاله بنا دارد كه ديدگاه
ذاتـى  » الوجـود  واجـب «سـينا   از نظر ابن. الوجود بررسي و تطبيق نمايد واجب

الوجود باشد، اما ملاصدرا معتقد است بـراى وجـوبِ وجـود     است كه صرف
ه، و واسـطه در     ت تقييديـ شرط است كه موجود، علاوه بر حقيقى بودن، حيثيـ

  توجه به قابليت انفكاكبا . نيز باشد» حيثيت تعليليه«نياز از  عروض نداشتن، بى
» لذاتـه «و هـم  » بذاتـه «الوجود موجودى است كه هـم   اين دو حيثيت، واجب

بـر ايـن مبنـا    . كنـد  است و لذا ملاصدرا در تعريف او اين دو قيد را لحاظ مي
  .الوجود نيز تفاوت خواهد كرد استدلال اين دو فيلسوف براي اثبات واجب

  . عليليه، حيثيت تقييديه، واسطه در عروضت تيالوجود، حيث واجب :ها هواژ كليد

  مقدمه
كي از مسائلي كه به گواه تاريخ تفكر انسان، همواره فكر بشر را بـه خـود مشـغول كـرده     ي

اين مسئله چنان مهم است كـه اسـاس تعـاليم    . است، تأمل دربارة خدا و خالق جهان است
 ـيديني، به خصوص اديان توحيدي، شده و فيلسـوفان و متفكـران    ان باسـتان نيـز بـه آن    ون

اي بـه خـود    نگرش حكمي به اين موضوع با ورود به دنياي اسلام، شكل تـازه . اند پرداخته
در . سينا اين مسئله را مورد تأمل فلسـفي قـرار دادنـد    گرفت و فيلسوفاني مانند فارابي و ابن

بـراي   يا م ادلـه اند و هر كدا باره پرداخته كنار فلاسفه، متكلمان نيز به بحث و بررسي در اين
تري كه مقدم بر هر استدلالي طرح آن ضروري است،  اند؛ اما مسئلة مهم اثبات آن ارائه كرده
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دليل اين سخن آن است كـه هـر تصـديقي لزومـاً مبتنـي بـر       . بحث دربارة مفهوم خداست
رو بحث از تصور و مفهوم خدا مقدم بر هر استدلالي است كه بـراي   تصوراتي است، از اين

ن اساس، اين مقاله بنا دارد كه ديدگاه دو مكتب سينوي و يبر ا. كنيم وجود آن اقامه مي اثبات
  . صدرايي را دربارة مفهوم خدا بررسي نمايد

  
  سينا و متكلمان متأثر از مكتب ايشان ديدگاه ابن

نياز و محتاج تقسـيم   سينا و پيروانش براي تبيين مفهوم خدا موجودات را به دوقسمت بي ابن
  كننـد   ، و سپس واجب را به دو قسم بالـذات و بـالغير تقسـيم مـي    )45: 1365 ،مه حليعلا(
دليـل آنـان   . دانند، نه زائد بـر ذات  الوجود، عين ذات او مي و وجود را در واجب) 61: همان(

الوجود زائد بر ذات باشد، براي اتصاف به وجود، نيـاز بـه    اين است كه اگر وجود در واجب
كه در اتصافش به وجود نيازمند علت باشد، ممكـن خواهـد بـود؛ و     يزعلت دارد و هر چي

 .الوجود است چون احتياجِ به علت، با وجوبِ وجود منافات دارد، بنابراين وجود عين واجب
الرئيس در اشارات بيان كرده است كه موجود شيئي است كه في حد نفسه،  شيخ) 62: همان(

ندارد، و يا نسبت به وجود و عدم حالت تساوي يا وجود برايش ضرورت دارد، يا ضرورت 
الوجود بالذات، قسم دوم را در صورتي كه مقرون به شـرطي ماننـد    قسم اول را واجب. دارد

پـس هـر موجـودي بـه     . نـد يالوجود، و قسم سوم را ممكن گو شرط عدم علت باشد، ممتنع
خواجة طوسـي  ) 3/19،ج1361،سينا ابن( .الوجود الوجود است يا ممكن حسب ذات يا واجب

الوجود لذاته و ممكن الوجود لذاته تقسـيم   نيز در شرح اشارات موجود را به دو قسم واجب
الوجود موجودي اسـت در كنـار    برمبناي اين تقسيم، واجب) 19 :1361 ،سينا ابن( .است كرده

ارد؛ طور كه ديگر موجودات وجود دارند، او نيز وجود د ساير موجودات؛ به اين معنا كه همان
. البته با اين تفاوت كه وجود برايش ضرورت دارد، ولي براي ديگر موجودات چنـين نيسـت  

به نظر مي رسد آنچه بيان شد، با محتويات متون ديني ناسازگار است، زيـرا اگـر خـدايى در    
  . محدود در كنار ساير موجودات باشد يتواند وجود عالم وجود داشته باشد، نمى

 و موجودي است كه با موجودات، هر جـا كـه باشـند، معيـت دارد    به تعبير قرآن كريم ا
اند و به او بازگشت دارنـد   و موجودات از او پيدا شده) 3/57(، او اول و آخر است )4/57(
انـد   خداي قرآن هموست كه آدميان رو به هرطرف كه بايستند، رو بـه او ايسـتاده  ). 2/156(
 ةذاتش بر هم  از اجزاى عالم نيست، بلكهو اين خاصيت موجودى است كه جزئى ) 2/115(

  )4/28ج :1385،مطهرى( .اشياء هست ةاشياء احاطه دارد و با هم
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و كلُّ «: فرمايد مي)ع(على . توان يافت در روايات نيز اشارات فراواني به اين مطلب مي
هـر  «نـى  ، يع)64نهـج البلاغـه، خطبـة    ( »ظاهرٍ غيرهُ غيرُ باطنٍ و كلُّ باطنٍ غيرهُ غيرُ ظـاهرٍ 

ا خـدا در   . »ظاهرى غير خدا ديگر باطن نيست، و هر باطنى غير خدا ديگر ظاهر نيست امـ
عين وحدت و بساطت، هم باطن است و هم ظاهر؛ نه اينكه قسـمتى از او ظـاهر باشـد و    
قسمتى باطن، بلكه از همان حيث كه ظاهر است، عيناً باطن اسـت و از همـان حيـث كـه     

  .باطن است، ظاهر است
  
  دگاه ملاصدرا دي

به نظر مـي رسـد در حكمـت صـدرائي مسـئلة تقسـيم موجـود و تبيينـي كـه از مفهـوم           
گيرد، با توجه به مباني آن، صبغة كاملاَ متفاوتي با كـلام فلسـفي    الوجود صورت مي واجب

براساس مباني وجودشناختي اين مكتب، هر چه درجهان . شيعيِ متأثر از مكتب مشاء دارد
گونـه اسـتقلالي از خـود نـدارد؛ در      ربط وتعلق به خداوند است و هـيچ وجود دارد، عين 

به غير براي او قابـل تصـور    يگونه وابستگ كه خدا موجودي است مستقل كه هيچ صورتي
موجود يا حقيقت «: كند گونه بيان مي برهمين اساس در مقام بيان تقسيم موجود اين. نيست

از عموم، يا  يا وجود اين است كه هيچ شائبهو منظور ما از حقيقت . وجود است يا غيرآن
باشـد، كـه بـه     خصوص، يا حد، يا نهايت، يا ماهيت، يا نقص، يا عدم غير از وجود نداشته

  )219: 1361و  45: 1363 ،ملاصدرا( .»شود الوجود گفته مي آن واجب
عبارت ديگر، از نظر صدرالمتألهين مفهوم حقيقي خداوند عبارت است از وجودي  به

موجودات دارد، به همه چيز محيط است، وجود حقيقي فقط از  ةاحاطة قيومي برهم كه
در ). 1/177ج: 1368 ،ملاصـدرا (آن او است، و همة موجودات ظهور و نمود او هستند 

الوجود متقوم  كند كه تمام موجودات در اينكه به واجب شواهدالربوبيه اين چنين بيان مي
الوجود اصل همة وجودها است و غير او فرع  واجب. هستند، حكم وجود واحدي دارند

او هستند؛ او قائم به ذاتش است و موجـودات داراي ماهيـت از شـؤون و اعتبـارات او     
الوجـود را   در المبـداءوالمعاد و المشـاعر نيـز واجـب    ). 36: 1360،ملاصـدرا (باشـند   مي

 ـ) 9: 1363 ؛ 25: 1354 ،ملاصدرا(داند  الوجود مي صرف ه همـين دليـل   و معتقد است ب
داراي ماهيت نيست و هيچ حدود و اسم و رسمي ندارد، و بـه ايـن آيـه استشـهاد مـي      

 ،ملاصـدرا ) (111و 110 /20( .»لا يحيط به علما وعنَـت الوْجـوه للحْـي القْيَـومِ    «نمايد كه 
  )94/ 1ج: 1368
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  اختلاف نظر حكمت صدرايي و كلام فلسفي
توان استفاده كـرد   سينا بيان شد، مي ة ديدگاههاي ملاصدرا و ابنرسد از آنچه دربار به نظر مي

الوجود عين وجود اسـت؛ يعنـي حقيقـت وجـود همـان       كه از نظر حكمت صدرائي واجب
الوجــود اســت و ســاير موجــودات ظهــور و نمــود آن هســتند، و حقيقتــي غيــر از  واجــب
ألهين ذات حق را وجودي به عبارت ديگر صدرالمت. الوجود در عالم واقع وجود ندارد واجب

از نظراو حقيقت وجود، قطع نظر از حيثيتـي كـه بـه آن    . داند مطلق، نامشروط و نامتناهي مي
ضميمه شود، مساوي با كمال و اطلاق و غنا و فعليت است و آنچه از شؤون عدم اسـت، از  

ن رسـد بيـا   برهمين مبنا بـه نظـر مـي   ) 1/94ج: 1368 ،ملاصدرا( .حقيقت وجود منتفي است
ملاصدرا در تعريف خداوند، با آنچه در كلام فلسفي مبتني بر مباني حكمت مشـاء در مقـام   

ذاتي بسيط و وجود صرف بودن دليل بـر وجـوب   : توصيف خداوند آمده است تفاوتي دارد
الوجود باشد، علاوه بر حيثيت تقييديـه و واسـطه در    وجود نيست؛ و براي اينكه ذاتي واجب

أن «: گويـد  نياز ازحيثيت تعليليه باشد؛ چنان كه در اين باره مي ست بيعروض نداشتن، لازم ا
ء واجبا بالذات هو كونه إذا نظر إليه من حيث ذاته بذاته مطابقا للحكـم عليـه    مناط كون الشي

 »بأنه موجود و محكيا عنه بذلك من غير حيثية أخرى انضمامية أو انتزاعية تقييدية أو تعليليـة 
بنابراين درمقام توصيف و معرفي ذات واجب هردو قيد را ) 9: 1363 ؛ 25: 1354 ،ملاصدرا(

الوجـود   توان تصور درسـتي از واجـب   بايد لحاظ كرد، و با توجه به اين دو قيد است كه مي
برهمين مبنا، موجودات غيرخداوند را از شئونات و تجليات خداوند، و در حـد ذات  . داشت

انـد، از خـود چيـزي     ن حيثيتي كه دارند وجودات ظلـي داند كه به علت همي خود، عدمي مي
كنند، در حـالي كـه عـدميت     ندارند، و تنها با نور وجود منبسط حق تعالي ظهورظلي پيدا مي

  .ذاتي آنها باقي است
براي روشن شدن مسئله لازم است توضيح داده شود كه مبناي ديـدگاه ملاصـدرا در ايـن    

ارة وحدت وجود، كه به وحدت وجود و موجـود، ذاتـاَ   عربي درب باره متأثراست از مكتب ابن
بر اين اساس وجودات ظليّ از خـود چيـزي    )71/ 1: 1368 ،ملاصدرا( .وحقيقتاً، معتقد است

كننـد، در   ندارند، در پردة ظلمت هستند، و با انتساب به نور منبسط حق ظهور ظلـي پيـدا مـي   
ا براساس تقسيم كـلام فلسـفي حكمـت    ام) 15: همان( .حالي كه عدميت ذاتي آنها باقي است

نمايد، به  الوجود تقسيم مي الوجود و ممكن مشاء از موجود، كه موجود را به دو قسمت واجب
الوجود داراي حقيقـت متفـاوتي اسـت و بـا ممكنـات در       رسد بتوان گفت كه واجب نظر مي

بـه ايـن    هويت و حقيقت اختلاف دارد؛ چنانچه خواجه نصيرالدين طوسي در شرح اشـارات 
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كند و حمل وجود را بر واجب و ممكن، به تشكيك، از قبيل حمل لـوازم ذات   نكته اشاره مي
مانند اينكه ما سـفيدي را هـم بـر بـرف     . داند كه داراي حقيقت مختلف هستند بر حقايقي مي

كنيم و هم بر عاج؛ در صورتي كه سفيد در برف و عاج دو حقيقت مختلـف اسـت،    حمل مي
پس وجود بر وجود واجب . گردد، از لوازم ذات اين دو است هر دو حمل ميوسفيدي كه بر 

گـويم بـر    نمـي . شـود  و وجود ممكني كه داراي حقيقت و هويت مختلف اسـت، حمـل مـي   
ماهيات ممكنات، بلكه بر وجود اين ماهيات، به اين معنا كه بر آنها از قبيل حمل لازم خارجي 

ــي  ــل م ــوم حم ــر مق ــردد غي ــي( .گ ــه طوس ــه در  )35/ 3ج : 1361 ،خواج ــين خواج همچن
ماهيت خداوند نفس وجود مقيدي است كه عارض « :كند المحصل اين چنين بيان مي تلخيص

برماهيت نيست، اما ماهيات ممكنات معروض وجود هستند، كه با نفس وجـود تفـاوت دارد؛   
بين ماهيت بنابراين بين ماهيت خداوند و ساير ماهيات هيچ مشاركتي نيست، و فقط مشاركت 

خداوند و وجود ممكنات اسـت، امـا او معتقـد اسـت كـه وجـود محمـول برخداونـد و بـر          
سايرموجودات امر عقلي محمول بر وجود خاص به خداوند و بر ساير موجودات به تشكيك 

  )258: 1368 ،طوسي نصيرالدين  خواجه( .»نيست الوجود است، و واجب
رسـد   غير از وجود نيست، و به نظر ميالوجود چيزي  در حكمت صدرايي حقيقت واجب

بتوان گفت بر اين اساس تنها تفاوت وجود واجب بـا وجـود ممكنـات در مراتـب وجـود و      
شدت و ضعف آن است؛ به اين معنا كه وجود واجب با وجود ممكنات در خـود وجـود بـا    
 يكديگر اختلاف دارند، زيرا وجود واجب در نهايت شدت است و وجود ممكنات ضعيف و

بنابراين تفاوت بين وجود واجب و وجود ممكن به علت اختلاف در حقيقـت و ذات  . ناقص
اين دو نيست، بلكه تنها سبب به وجود آمدن اختلافها در خود وجود و مراتـب آن اسـت، در   

يكي جهت وجـودي  : حالي كه بنابر مبناي حكمت مشاء هر ممكني مركب از دو جهت است
سـينا ايـن    هوي كه لازم هر وجود خاصي است؛ چنانچه ابنصادر از حق، و ديگري جهت ما

لأن الـذي لـه   . و الذي يجب وجوده بغيره دائما، فهو أيضا غير بسيط الحقيقة«: چنين مي گويد
باعتبار ذاته، غير الذي له من غيره، و هو حاصل الهوية منهما جميعـا فـي الوجـود، فلـذلك لا     

بالقوة و الإمكان باعتبار نفسه، و هو الفرد، و غيره  الوجود تعرى عن ملابسة ما ء غير واجب شي
  مشـاء وجـودات را حقـايق     ةبـه عبـارت ديگـر فلاسـف    ) 47: 1362ا، سـين  ابن( .»زوج تركيبي

تمايز بين دو شئ از نظر اين فلاسفه يا به تمام ذات است، يا به  ـ متباين به تمام ذات مي دانند
و از  ـ ـ مات و امـور خـارج از حقيقـت ذات   بعض ذات و جزء داخل در ذات، و يا بـه منض ـ 

   .گرداننـد  داننـد، تمـايز بـين موجـودات را بـه ماهيـات برمـي        كه وجود را بسيط مـي  يآنجاي
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گرداند، زيرا بر اين مبنا  اما حكمت صدرا تشكيك را به وجود برمي) 30/ 3ج: 1361 ،سينا ابن(
از موجود ديگـر در شـدت و    ماهيت و شئون آن تابع وجود است؛ بنابراين امتياز يك موجود

الوجود  بر همين اساس مرتبة اعلاي وجود واجب. گردد ضعف و نقص و كمال به وجود برمي
الوجود بـدون   است و وجودات ممكن مراتب وابسته به آن هستند، زيرا وجود بر ذات واجب

انچـه در  گردد، چن در نظر گرفتن هيچ حيثيت تعليلي يا انتزاعي يا تقييدي و انضمامي حمل مي
فمصداق حمل الموجود و مطابق صدق الحكـم بالموجوديـة   «: كند اين باره اين چنين بيان مي

في الواجب لذاته هو ذاته من حيث ذاته بذاته بلا ملاحظة أمر آخر و حيثية أخـرى تقييديـة أو   
يـن  به عبارت ديگر معناي وجوب ذاتي ا )12: 1354 ،ملاصدرا( ؛»تعليلية؛ انضمامية أو انتزاعية

است كه شئ در مرتبة ذات خودش منشأ انتزاع وجود باشد، اما براي حمل وجود بر ممكنات 
: كنـد  احتياج به حيثيت تعليلي و تقييدي داريم، چنانچه در مبداء و معـاد ايـن گونـه بيـان مـي     

حيثيت انتزاع وجود از چيزي يا خود ذات شئ است يا خود ذات شئ نيست و هر آنچه كـه  «
اي نباشد كه بتوان از آن وجود را انتزاع نمود و اين حيثيت را در مرتبه بعد  ونهنفس ذاتش به گ

باشد و اين  از ذات خود به دست آورد و احتياج به مقتضي و مصححي براي اين حيثيت داشته
ايـي   مقتضي و مصحح خود ذات و ماهيتش نباشد از آن جهت كه اقتضاء و تصحيح در مرتبـه 

باشد پس احتياج به چيزي دارد كه ايـن حيثيـت را بـه او     ن حيثيت ميبعد از مرتبه تحيث به آ
  )24: همان(  ».باشد چنين موجودي ممكن مي بدهد اين

در : رسد شايد بتوان تفاوت ديگري بين ممكن و واجب يافت برهمين اساس به نظر مي
انتزاع وجود از ممكنات براي انتزاع وجود احتياج به حيثيتي غير از ذات آنها داريم، اما براي 

الوجـود بـه    همچنين منشأ اتصاف واجب. الوجود نياز به حيثيتي غير از وجود نداريم واجب
 )14 :1354 ،ملاصـدرا ( .الوجودي ذات واجب است اوصاف كمالي نيز همين حيثيت صرف

گيـرد، متصـف    الوجود صورت مـي  بر مبناي تحليلي كه در حكمت متعاليه از مفهوم واجب
الوجود به اوصاف كمالي نيازمند هيچ حيثيت تعليلـي و تقييـدي نيسـت، و بـه      شدن واجب

  . گردد الوجود بودن واجب برمي صرف
مكتب ذكـر  الوجود در اين دو  بندي در براهيني كه براي اثبات واجب تفاوت اين دو تقسيم

گردد، زيـرا بـر مبنـاي     شده، و همچنين در مقام تبيين ارتباط خداوند با جهان بيشتر روشن مي
گردد، بـدون اينكـه بـراي     الوجود اثبات مي حكمت ملاصدرا حقيقت وجود با توجه به واجب

ثر مانند وجود ممكنات داشته باشيم، اما برمبناي كلام فلسفي متـأ  يا اثبات آن احتياج به واسطه
الوجود لازم است كه از وجود ممكنات به وجـود واجـب    از حكمت مشاء براي اثبات واجب
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كننـد بـه    براي اينكه نظر مي«: گويد باره اين چنين مي استدلال نماييم؛ چنانچه ملاصدرا در اين
شوند كه او به حسب اصل حقيقتش   دانند كه او اصل هر چيزي است و متوجه مي وجود و مي

گردنـد   د است، اما امكان و حاجت و معلول بودن و ساير اوصاف به او ملحق ميالوجو واجب
نه به حسب ذات و حقيقتش، بلكه به خاطر نقصها و عدمهايي كه خـارج از ذات وحقيقـتش   

  )13/ 6ج: 1368 ،ملاصدرا. (»شوند است به وجود ملحق مي
 ةفي مبتنـي بـر فلسـف   همچنين در مقام تبيين ارتباط خداوند با جهان در مشرب كلام فلس

كنيم، براى خداوند نيز وجودى اثبـات   اثبات مى» وجود«مشاء همان طور كه براى ساير اشياء 
كنيم؛ با اين تفاوت كه وجود او قائم به ذات، لايتناهى، و ازلـى و ابـدى اسـت، و وجـود      مى

تفـاوتى  ساير اشياء قائم به او، ناشى از او، و محدود و حادث است؛ امـا در حقيقـت وجـود    
ميان ذات واجب و ساير اشياء نيست، در حالي كه در مشرب ذوقى اهـل عرفـان و مشـرب    

صدرايى كه با برهان تأييد شده است، وجود اشياء نسـبت بـه عـدم، وجـود      ةحكمت متعالي
است، ولى نسبت به ذات بارى لاوجود؛ نسبت به ذات بارى از قبيل سايه و صاحب سـايه و  

توان گفت  براي روشن شدن مطلب مي) 973/ 6ج : 1385 ،طهريم( .يا عكس و عاكس است
اسـت، زيـرا   ) به اصطلاح فلاسفه هيـولاى اولـى  (، اصلى »ماده«و » زمان«خدا از جهتي نظير 
به صورت يك پديده و به صورت يـك امـر   ) هيولاى اولى(اصلى جهان  ةهرگز زمان و ماد

ور زمان وجود دارد، اما نه به صورت همان ط. ها نيست مكانى و زمانى در رديف ساير پديده
هاى جهان، بلكه به صورت يك بعد از ابعاد موجودات مادى كـه در همـه    اي از پديده پديده

اولى نيز  ةگروهى از فلاسفه ماد ةچيز هست و هيچ موجود مادى از او خالى نيست، به عقيد
لكـه بـه صـورت    مشخص و قابل لمس و اشاره، ب ةوجود دارد، ولى نه به صورت يك پديد

فعليتها پنهان نموده است، همراه هر فعليتى هست،  ةهم ةخود را در زير پرد ةحقيقتى كه چهر
به عبـارت  . اما خود هيچ فعليتى از فعليتها نيست، و فعليتش عين فعليت استعداد و قوه است

ى اعتقـاد بـه يـك بعـد خـاص بـرا       ةديگر اعتقاد به خدا و ماوراء طبيعت در حقيقت به منزل
گانه يا چهارگانه يا بيشتر، اسـت و البتـه آن بعـد داراى مشخصـات      جهان، علاوه بر ابعاد سه

مخصوص به خود است؛ يعنى جهان به يك جانب ديگر هم كشيده شـده كـه آن جانـب را    
شعاع وجود و هستى همان طور كه به سه طرف مكـانى و يـك   . خوانيم مى» ماوراء طبيعت«

به يك سوى ديگر هم امتداد يافته است، با اين تفاوت كه اين امتداد طرف زمانى امتداد يافته، 
است كه ساير امتدادها را به وجود آورده و ساير امتدادها خواه چهار تا باشد و خواه بيشـتر،  

شايد بهترين توجيهي كه بتوان براي اين سخن آورد، اين ديدگاه . قائم به اين يك امتداد است
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اند، خواه آنكه همزمان باشند يا تقدم و  طبيعى را كه در زمان واقعحكماى الهى است كه علل 
. نامنـد  مى» طولى ةسلسل«و علل ماوراء الطبيعى را » عرضى ةسلسل«تأخرّ زمانى داشته باشند، 

هايي كه اين بعد، يا به تعبير شـهيد   نكتة قابل توجه اينكه تفاوت) 969/ 6ج: 1385 ،مطهري(
ابعاد دارد، يكى در اين است كه شعاع وجود از اين بعد بـه سـاير   مطهري بعد پنجم، با ساير 

ابعاد كشيده شده؛ يعنى علتّ و مقوم ساير ابعاد است و نسبت او با ساير ابعاد نسبت علتّ با 
ايـم كـه    در حقيقت ما در تحليل واقعى و عقلانى علتّ و معلول به آنجا رسيده. معلول است

تفاوت دوم اين اسـت كـه در ايـن بعـد     . ول و باطن او استعلتّ ايجابى بعدى از ابعاد معل
سريان و نفوذ شعاع وجود هست، اما بدون آميختگى به عدم و افتراق؛ و به همين جهـت بـا   

تر است، و لهذا منشأ ايـن   مراتب معيت دارد، به هر چيزى از خودش به خودش نزديك ةهم
شـود وجـودى    ناميده مـى » بعد«اصطلاحاً زيرا آنچه  »بسيط الحقيقة كل الاشياء«: قاعده است

در . كشـش و امتـداد اسـت   » بعـد «به عبارت ديگر حقيقـت  . است مخلوط و آميخته به عدم
يكى سريان و نفوذ شعاع وجـود، و ديگـر افتقـار و    : كشش و امتداد دو مفهوم پوشيده است

تعبيـر كـرديم،    »بعد پـنجم «ولى در چيزى كه ما از آن به . افتراق و جدايى مراتب از يكديگر
تفاوت ديگر اينكه چهار بعد ديگر عين اشياء هستند، ولى به هـيچ  . خاصيت اول وجود دارد

تفاوت چهارم اينكه، بعـد پـنجم بعـد ثابـت     ) 309/ 6ج:1385 ،مطهري( .وجه خارج نيستند
ر اسـت و چـون مقـدار     (جهان است و آن ابعاد متغيرند  بعد زمانى عين تغير يعنى مقدار تغيـ

ت است، بعد استكمرند و هم مافيه. يكمـا اينكـه روح بعـد    )التغيرند سه بعد ديگر هم متغي ،
يكى از طرق اثبات بعد پنجم همين است كه چون ساير ابعاد متغير اسـت  . ثابت انسان است

نظام جهان باشد؛ همان طور كه وحدت بـدن انسـان كـه     ةبايد بعد ثابت و حافظى نگهدارند
يعنى اگر كسى در خـود  . باشد روح كه بعد ثابت بدن است محفوظ مي ةوسيلمتغير است، به 

ر محسـوس، بـه     ةبنگرد كه داراى دو جنبه و دو صفح ثابت و متغير است، از همين راه متغيـ
تفاوت پـنجم ايـن اسـت كـه سـاير ابعـاد       . برد حكم عقل، به وجود ثابت نامحسوس پى مى

و كشش و افتقار هستند، اجزاء هر يك متشابه اسـت، و   اند؛ يعنى به حكم اينكه امتداد متشابه
تا هر جا كه برود يكنواخت است، ولى بعد پنجم متشابه نيست، هـر بعـدى بعـدى دارد، در    

وجـه  ) 969 :همـان ( .همان جهت؛ زيرا هر بـاطنى بـاطنى دارد و آن بـاطن نيـز بـاطنى دارد     
ى از اجزاء جهان ما، يعنـى وجـود   مشتركي كه بعد پنجم با ساير ابعاد دارد اين است كه جزئ

جزئى و محدود به اصطلاح عرفا نيست، بلكه احاطه و كليت دارد و هيچ چيزى از آن خالى 
  :نيست؛ چنانچه خداوند در قرآن اين چنين بيان مي نمايد
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»ّالله هجو َلُّواْ فثَمُا توَنمَ115 /2( »فأَي( ؛»ُا كنُتمنَ مَأي ُكمعم وهو« )؛ )4 /57»  َنُ أقَْـربَنحو
ريِدْلِ الوبنْ حم هَ16 /50( »إلِي( ؛»  قلَبِْـهو ْـرءْنَ الميولُ بحي ّأنََّ الله« )ـي    «؛ )24 /8ف اللّـه ـوهو

اتاوم3 /6( »الس( ا«؛لِّيهوم وةٌ ههِكلٍُّ وجلو« )148 /2.(  
  

  آثار و لوازم اين دو ديدگاه
آنچه بيان شد، شايد بتوان گفت به مبناي تبييني كه اين دو مكتب از مفهوم خداوند  بر اساس

  :ارائه داده اند، آثار و لوازمي مترتب است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شود
بر اساس ديدگاه ملاصدرا نوعي وحـدت و يكپـارچگي ميـان خداونـد و جهـان      ) الف

اين مبنا، تفاوت ميان خداونـد و سـاير موجـودات تنهـا در      گردد، زيرا بر آفرينش اثبات مي
شدت و ضعف و نقص و كمال است، اما در اصل وجود يكسان هستند، يك واحد حقيقي 
را تشكيل مي دهند، و ارتباط ميان اجزاء جهان يك واحد شخصي را به وجود مي آورد كه 

وبالذات به خداونـد اختصـاص   بر مبناي ديدگاه ملاصدرا وجود اولاً . غير قابل تجزيه است
يابد؛ بـه عبـارت ديگـر وجـود موجـودات غيـر        دارد و بالتبع به ساير موجودات سريان مي

اما بـر مبنـاي كـلام فلسـفي مبتنـي بـر مبـاني حكمـت مشـا،          . خداوند وجودي ظلي است
گونه كه براي ساير موجودات  الوجود موجودي است همانند ساير موجودات، و همان واجب
 .شود نماييم براي خداوند نيز وجودي اثبات مي بات ميوجود اث

وجود  ةسينا در مقام تبيين نحو ملاصدرا و ابن يها  بين ديدگاه: تبيين صفات خداوند) ب
بر اساس ديدگاه ملاصدرا وقتى كه ثابت شد . صفات براي خداوند نيز تفاوت ديده مي شود

ود محض و واقعيت محض اسـت  اصالت از آن وجود است، و ثابت شد كه حق تعالى وج
و عدم و ماهيت در او راه ندارد، و ثابت شد كه كمال مساوى وجود است و عدم و ماهيت 

توان به اين نتيجه رسيد كه ذات حق كمال واقعى دارد؛ زيرا كمال واقعى آن  منشأ نقص، مي
چـون  است كه به وجود و واقعيت برگردد و از احكام و لوازم وجـود و واقعيـت باشـد، و    

 يحكماى مشاّء مثل بوعلى به نحـو . ذات حق وجود محض است، پس كمال محض است
اند كه مبتنى بر اصـالت وجـود نيسـت؛ زيـرا شـيخ و       ديگر از ذات بر صفات استدلال كرده

گردد به اضافات و يـا   الوجود نهايتاً برمى حكماى امثال او معتقدند كه اين صفات در واجب
  )344ـ  343: 1362سينا،  ابن(سلبها؛ 
يابد؛ بر اين مبنا،  بر مبناي ديدگاه ملاصدرا علم خداوند به جزئيات تبيين جديدي مي) ج

ذات حق  ةوجود خداوند با ساير موجودات تفاوت دارد، اشياء در مرتب ةبا توجه به اينكه نحو
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اين هيچ گونه منافاتى با بساطت ذات حـق نـدارد، زيـرا بـر مبنـاي      . انكشاف تفصيلى دارند
اصالت وجود، حقيقت وجود يك حقيقت بسيط و واحد است كه به همة موجـودات تعلـق   

باشد، و حقيقت علم خداوند نيز يك  الوجود عين حقيقت وجود مي دارد، و از آنجا كه واجب
گيرد، اگر به همه موجـودات علـم نداشـته     حقيقت واحد است كه همة موجودات را دربرمي

لم نيست، زيرا در ايـن صـورت علـم خداونـد مركـب      باشد، علم خداوند صرف حقيقت ع
الوجود بودن خداوند سازگار نيست؛ زيرا علم  شود از علم و جهل، كه اين مطلب با صرف مي

گردد؛ به اين معنا كه همانگونـه كـه وجـود     خداوند به حقيقت وجود او كه بسيط است برمي
، بنابراين علـم خداونـد   الوجود و بسيط است خداوند مركب از وجود و عدم نيست و صرف

كه همان حضور ذات خداند در نزد ذات است، نيـز همـة موجـودات را در بـر مـي گيـرد،       
  )56ـ  55: 1363ملاصدرا، (همانگونه كه حقيقت وجود همة موجودات را در بر مي گيرد؛ 

الوجود نيز روش اين دو مكتب بـا يكـديگر    درمقام استدلال براي اثبات وجود واجب) د
سينا به اين صورت است كه ابتدا موجود را به حسب فرض و  است، زيرا روش ابنمتفاوت 

؛ يعنى هر موجودى به حسب حكم عقلى »ممكن«و » واجب«اند به  حصر عقلى منقسم كرده
بـدون  » موجوديت ممكن«اند كه  دوم اثبات كرده ةو در مرحل. از اين دو فرض خارج نيست

امـا روش  . علـل غيرمتناهيـه قابـل توجيـه نيسـت     به حكـم امتنـاع تسلسـل    » وجود واجب«
ت      شروع مي كند و مي» موجود«صدرالمتألهّين اين است كه ابتدا از  گويـد موجـود يـا ماهيـ

بعد اثبات  ةاست و يا وجود؛ و از اين دو قطعا يكى اصيل است و ديگرى اعتبارى؛ در مرحل
كند كه حقيقت  وم اثبات مىس ةاست نه ماهيت؛ و در مرحل» وجود«كند آنچه اصيل است  مى

وجود يك حقيقت است و بس، و تعدد و كثرت، هر چـه هسـت، در مراتـب و مجـارى و     
حقيقت وجود، : كند كه چهارم اين سخن را مطرح مى ةمظاهر همان حقيقت است؛ در مرحل

حقيقـت  : گيـرد كـه   فرضاً اصيل است و واحد، آيا واجب است و يا ممكن؟ و بعد نتيجه مى
جب است نه ممكن؛ زيرا اگر ممكن باشد بايد وابسته به غير باشد؛ حـال ايـن كـه    وجود، وا

پس حقيقت وجود . ماوراى حقيقت وجود نيست تا حقيقت وجود بدان وابسته باشد» غيرى«
ت     مساوى است با وجوب ذاتى؛ يعنى حقيقت وجود من حيث هو هو عين هسـتى و واقعيـ

. از عدم امتناع دارد  ـ تعليلى يا تقييدى ـ از هر حيثيتىاست و عين استقلال از غير، و قطع نظر 
به عبارت ديگر حقيقت وجود، قطع نظر از هر اعتبار و حيثيتى ديگر، با وجوب ذاتـى ازلـى   

الوجـود؛ وجـود    مساوى است؛ يعنى حقيقت وجود من حيث هو هو مساوى است با واجب
تنهـا بـا   . ار و حيثيتـى عـلاوه  است بـا اعتب ـ  يممكن وجود من حيث هو نيست، بلكه وجود
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ت    ـ اعتبارى علاوه بر حقيقت وجود يعنى با اعتبار محدوديت و تأخرّى كه ناشـى از معلوليـ
  .گردد مراتبى از وجود، داراى خاصيت فقر و نياز و امكان مى ـ است
  
  گيري نتيجه

د از ديـدگاه  الوجو توان دريافت كه تحليل مفهوم واجب آنچه بيان شد، مي زرسد ا به نظر مي
الوجـود موجـودي اسـت كـه      سينا واجب سينا و ملاصدرا متفاوت است، زيرا از نظر ابن ابن

الوجود باشـد   براي آنكه موجودي واجبداراي حيثيت تعليليه نباشد، اما بنابر نظر ملاصدرا 
ي كه با توجه به اين تفاوت. علاوه بر نداشتن حيثيت تعليليه، نبايد حيثيت تقييديه داشته باشد

شود، ايـن دو متفكـر در مقـام تبيـين      سينا ديده مي در تحليل مفهوم خدا بين ملاصدرا و ابن
صفات الهي مانند علم الهي و همچنين كيفيت ارتباط خدا بـا جهـان تفاتهـايي بـا يكـديگر      

زيرا برمبناي ملاصدرا نوعي اتحاد و يكپارچگي بـين خداونـد و موجـودات جهـان     . دارند
  .بر مبناي فلسفه مشاء خداوند وجودي در كنار ساير موجودات دارد اما. برقرار است
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